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 مقدمه
مطالبي كه زير اين عنوان خواهد آمد برگرفته 
شده  انتخاب  مقوله هاي  است  مجازي  دنياي  از 
در  مندرج  مضامين  با  قرابت هايي  موارد  اكثر  در 
«رازي» ـ بهداشت و تندرستي ـ دارد. در مواردي 
هم شايد مستقيماً اين همگوني و نزديكي مشاهده 
به  شده  انتخاب  مطالب  حال  هر  به  اما  نشود. 
آن  آوردن  با  خواسته  دلمان  كه  بوده اند  گونه اي 
روي صفحات كاغذي «رازي» فرصت مطالعه شان 

را براي شما فراهم كنيم، همين.

 پايان يك اسطوره تكنولوژي:
استيو جابز از دنيا رفت

امروز يكي از غم انگيزترين روزها براي دنياي 
مؤسس  جابز  استيو  مي آيد.  حساب  به  تكنولوژي 
و مديرعامل سابق اپل ساعاتي پيش در سن 56 
تنها  را  طرف دارانش  و  اپل  و  گذشت  در  سالگي 

گذاشت.
پشت  متفكر  با  بايد  كه  رسيد  روزي  سرانجام 

سيب گاز زده خداحافظ كنيم.
كنيد  مراجعه  اپل  سايت  اول  صفحه  به  اگر 
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مي بينيد كه با يك عكس از استيو جابز جايگزين 
شده و حتي گوگل نيز صفحه اول اش را به استيو 

جابز اختصاص داده است.
يك پزشك نوشت:

درگذشت استيو جابز:
مرگ مرشد دنياي «سيليكون ولي»

نوشته شده توسط دكترعليرضا مجيدي در تاريخ 
14 مهر 1390، در سايت: يك پزشك. 

«رسانه هاي دنيا دقايقي پيش (بامداد پنج شنبه 
به وقت ما ـ هنگام ارسال اين نوشته) اعلام كردند 

كه استيو جابز درگذشته است.
منتشر  اپل  سوي  از  كه  مختصري  اعلاميه  در 

شده، آمده است:
اپل يك نابغه خلاق و رويايي را از دست داده 
است و دنيا دچار فقدان يك انسان شگفت انگيز 

شده است.
آن هايي از ما كه بخت كافي براي شناخت و 
كار با استيو جابز را داشتند، يك دوست عزيز و 
خود  از  استيو  اند.  داده  دست  از  را  مشتاق  مربي 
شركتي به جاي گذارد كه فقط خود او مي توانست

ايجادش كند و روح او براي هميشه در مؤسسه 
اپل خواهد بود.

در  جابز  خانواده  و  دوستان  مرگ  هنگام  در 
كنارش بودند و او با آرامش درگذشت.

مشتري  يك  و  وب لاگ نويس  يك  عنوان  به 
ساعات  اين  در  جابز  درگذشت  اپل،  محصولات 

بامداد غم زده ام كرده است.
از  يكي  واسطه  به  خبر  اين  از  من  اطلاع 
محصولات اپل صورت گرفت: آي پد، تبلت پرتابل 
و فوق العاده اي كه حتي در هنگام خواب در كنارم 

است و صبح، زماني كه زودتر از هميشه از بيدار 
شدم و تصميم گرفتم براي گذشت دقايق خبرها 
را مرور كنم، با ناباوري و در حالى كه آرزو مي كردم 
كه خبر درست نباشد، خبر فوت جابز را در صدر 

اخباري ديدم كه دقايقي پيش منتشر شده بود.
شما حتي اگر يك كاربر ايراني محصولات اپل  
باشيد و نتوانيد از همه قابليت هاي محصولات اپل 
استفاده كنيد و حتي اگر كاربر هيچ محصول اپل 
يا  كم  بايستي  زندگي تان  در  جابز  تأثير  نباشيد، 

 محسوس باشد.
و   IOS و  مك  و  آي پاد  و  آي پد  و  آي فون 
فروشگاه محصولات اپل، شيوه زندگي و نگرش 
و  مديريت  داده اند.  تغيير  ساله  چند  اين  در  را 
تعامل  شدن،  سرگرم  نحوه  اپل،  بر  جابز  تأثيرات 
و  موسيقايي  محصولات  خريد  كامپيوتر،  با  ما 

دسترسي ما را به اخبار تغيير داده است.
حتي اگر كاربر محصولات اپل نباشيد، باز هم 
دادن  و  رقابت  حس  ايجاد  طريق  از  جابز  تأثير 
ايده به شركت هاي رقيب، باز هم در زندگي شما 
رخ مي نمايد. به راستي بدون آي پد، شاهد مطرح 
شدن چيزي به نام تبلت بوديم و اين همه تبلت 
متنوع را در بازار مشاهده مي كرديم؟ اما تأثير جابز 
و  كرده اند  تعمق  او  زندگي نامه  در  كه  كساني  بر 
اين  از  كرده اند،  دنبال  را  او  سخنراني ها  همواره 

هم والاتر است.
مديدي  ساعت هاي  ساله  چند  اين  در  من 
در  و  كرده ام  تماشا  دقت  با  را  جابز  سخن راني ها 
كرده ام دقت  او  محتواي  ارايه  شيوه  و  حركات 

هميشه در خيال حتي ملبس به لباس هاي محبوب 
جابز، خود را در حال سخن راني به سبك و سياق او 
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ديده ام و آرزو كرده ام كه قدرت و مهارتي به مانند 
جابز، در برقراري ارتباط مؤثر حتي در نشست هاي 

كوچك داشته باشم.
از سوي ديگر، مداقه در زندگي و كار جابز ما 
را با تجلي عملي بسياري از مفاهيم انتزاعي آشنا 
عشق  شهامت،  پشتكار،  خودباوري،  است:  كرده 
بگويم  باشد  بهتر  شايد  و  ايده پردازي  و  كار  به 

رؤياسازي
بله! جابز يك رؤياساز به تمام عيار بود، او كه 
فرزند يك مهاجر سوري و مادري امريكايي بود، از 
همان ابتدا، زندگي ساده اي را در پيش رو نداشت. 
حتي مادر و پدر بيولوژيك اش، او را نخواستند و 
بزرگ كردن او را يك خانواده مهربان ديگر قبول 
خوب چندان  نه  آغاز  اين  رغم  به  جابز  اما  كرد. 

افكار بزرگي در سر مي پروراند.
نه! تصور نكنيد كه جابز هيچ گاه در زندگي اش 
دچار تزلزل و سختي در مسير راهش نشد. زماني 
او به عرفان هندي علاقه مند شد، زماني محترمانه 
عذرش را از اپل خواستند، در آغاز كار او بايد در 
و  مي كرد  علم  قد  زمان  آن  ابرشركت هاي  برابر 
خودي نشان مي داد، در چند سال اخير هم او در 
برابر يك بيماري دشوار با شهامت مقاومت كرد 
و تا آخرين ساعاتي كه تواني در بدن داشت، كار 

را رها نكرد.
برق چشمان استيو، شوق نمايان در حرف هايش، 
اعتماد  و  همايش ها  در  برداشتن هايش  گام  نحوه 
به نفس فوق العاده و شيوه مديريت موفق اش، را 
هيچ گاه فراموش نخواهيم كرد. آيا ما به مانند استيو 
مي توانيم به ايده ها و آرزوهاي ذهني خود وفادار 
بمانيم؟ آيا رؤياسازي، تخيل، ابتكار و مفهوم سازي 

در اعماق سلول هاي خاكستري مغز ما، هنوز مجالي 
جبر  از  ترس  اين كه  يا  دارند؟  خودنمايي  براي 
جغرافيايي و واهمه از دشواري عملي كردن ايده ها 
و ايده آل ها چنان ديوارهاي بلندي و رسوخ ناپذيري 
هستند كه حتي به ما اجازه فكر كردن به يك مبارزه 

جانانه در زندگي مان را نمي دهند.
همه تلاش ما بايد اين باشد  كه وقتي به انتهاي 
كار نزديك مي شويم نتوانيم به مانند جابز با رضايت 
به پشت سر و مسيري كه پيموده ايم نگاه كنيم و 
به جاي دريغ و افسوس، به مانند آن ترانه زيباي 
فرانك سيناترا با خود بگوييم كه من در زندگي راه 
و مسير خود را رفته ام و علي رغم فراز و نشيب ها، 

مبارزه شخصي خود را كرده ام».

سخن راني  در  جابز  استيو  داستان  سه   
استيفورد دانشگاه 

استيو جابز در سال 2005 در مراسم فارغ التحصيلي 
دانشجويان دانشگاه استيفورد شركت كرد و يك 
سخن راني مشهور در آن جا انجام داد. شايد بسياري 
در  اما  باشيد  ديده  را  سخن راني  اين  قبلاً  شما  از 
را  زيادي  نكات  آن  مجدد  خواندن  روزي  چنين 
به ما يادآوري مي كند و كساني هم كه تا به حال 
آن را نديده اند مي توانند از سخنان استيو جابز لذت 

ببرند.
مراسم  در  كه  خوش حالم  خيلي  امروز  «من 
بهترين  ز  ا يكي  در  كه  شما  لتحصيلي  فارغ ا
من  هستم.  مي خوانيد  درس  دنيا  دانشگاه هاي 
هيچ وقت از دانشگاه فارغ التحصيل نشده ام. امروز 
مي خواهم داستان زندگي ام را برايتان بگويم. خيلي 

طولاني نيست و سه تا داستان است.

گردآوري: دات.كام. شاد



سال بيست و سوم . شماره 1 . بهمن 90 . رازي پي در پي 265 / 5858

به  اتفاقات  ارتباط  به  مربوط  داستان  اولين   
ظاهر بي ربط زندگي است:

من بعد از شش ماه از شروع دانشگاه در كالج 
ريد ترك تحصيل كردم ولي تا حدود يك سال 
و نيم بعد از ترك تحصيل تو دانشگاه مي آمدم و 
مي رفتم و خب حالا مي خواهم براي شما بگويم 
كه من چرا ترك تحصيل كردم. زندگي و مبارزه ي 
من قبل از تولدم شروع شد. مادر بيولوژيكي من 
بود  گرفته  تصميم  كه  بود  مجرد  دانشجوي  يك 
مرا در ليست پرورشگاه قرار بدهد كه يك خانواده 
مرا به سرپرستي قبول كند. او شديداً اعتقاد داشت 
كه مرا يك خانواده با تحصيلات دانشگاهي بايد 
به فرزندي قبول كند و همه چيز را براي اين كار 

آماده كرده بود.
يك وكيل و زنش قبول كرده بودند كه مرا بعد 
از تولدم از مادرم تحويل بگيرند و همه چيز آماده 
بود تا اين كه بعد از تولد من اين خانواده گفتند كه 
داشته  دختر  كه  دارند  دوست  و  نمي خواهند  پسر 
من  فعلي  مادر  و  پدر  كه  شد  جوري  اين  باشند. 
نصف شب يك تلفن دريافت كردند كه آيا حاضرند 
مرا به فرزندي قبول كنند يا نه و آنان گفتند كه 
مادر  كه  فهميد  بعداً  من  بيولوژيكي  مادر  حتماً. 
و  نشده  فارغ التحصيل  دانشگاه  از  هيچ وقت  من 
پدر من هيچ وقت دبيرستان را تمام نكرده است. 
مربوط  مدارك  كه  نشد  حاضر  من  اصلي  مادر 
به فرزند خواندگي مرا امضا كند تا اين كه آن ها 
قول دادند كه مرا وقتي كه بزرگ شدم حتماً به 

بفرستند. دانشگاه 
اين جوري شد كه هفده سال بعدش من وارد 
كالج شدم و به خاطر اين كه در آن موقع اطلاعاتم 

كم بود دانشگاهي را انتخاب كردم كه شهريه ي 
آن تقريباً معادل دانشگاه استنفورد بود و پس انداز 
شهريه ي  براي  سرعت  به  را  مادرم  و  پدر  عمر 
دانشگاه خرج  كردم بعد از شش ماه متوجه شدم كه 
دانشگاه فايده ي چنداني برايم ندارد. هيچ ايده اي 
دانشگاه  و  كنم  كار  چه  زندگي  با  مي خواهم  كه 
چه جوري مي خواهد به من كمك كند نداشتم و 
به جاي اين كه پس انداز عمر پدر و مادرم را خرج 
كه  داشتم  ايمان  ولي  كردم  تحصيل  ترك  كنم 

همه چيز درست مي شود.
الآن  ولي  داشتم  وحشت  كمي  يك  اولش 
بهترين  از  يكي  كه  مي بينم  مي كنم  نگاه  كه 
لحظه اي  است.  بوده  من  زندگي  تصميم هاي 
اين كه  جاي  به  كردم  تحصيل  ترك  من  كه 
كلاس هايي را بروم كه به آن ها علاقه اي نداشتم 
شروع به كارهايي كردم كه واقعاً دوستشان داشتم. 
نبود.  آسان  من  براي  خيلي  دوره  آن  در  زندگي 
دوستانم  از  يكي  اتاق  كف  و  نداشتم  اتاقي  من 
خاطر  به  را  پپسي  خالي  قوطي هاي  مي خوابيدم. 

پنج سنت پس مي دادم كه با آن ها غذا بخرم.
بعضي وقت ها هفت مايل پياده روي مي كردم كه 
يك غذاي مجاني توي كليسا بخورم. غذاهايشان 
را دوست داشتم. من به خاطر حس كنجكاوي و 
ابهام دروني ام توي راهي افتادم كه تبديل به يك 
تجربه ي گران بها شد. كالج ريد آن موقع يكي 
از بهترين تعليم هاي خطاطي را تو كشور مي داد. 
تمام پوسترهاي دانشگاه با خط بسيار زيبا خطاطي 
مي شد و چون از برنامه ي عادي من ترك تحصيل 

كرده بودم، كلاس هاي خطاطي را برداشتم.
سبك آن ها خيلي جالب، زيبا، هنري و تاريخي 
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بود و من خيلي از آن لذت مي بردم. اميدي نداشتم 
كه كلاس هاي خطاطي نقشي در زندگي حرفه اي 
آن  از  بعد  سال  ده  ولي  باشد  داشته  من  آينده ي 
كامپيوتر  اولين  داشتيم  ما  كه  موقعي  كلاس ها 
مهارت هاي  تمام  مي كرديم  طراحي  را  مكيناش 
من  و  برگشت  من  ذهن  تو  دوباره  من  خطاطي 
استفاده  مكيناش  گرافيكي  طراحي  در  را  آن ها 
كردم. مك اولين كامپيوتر با فونت هاي كامپيوتري 

هنري و قشنگ بود.
موقع  آن  را  خطاطي  كلاس هاي  آن  من  اگر 
هنري  فونت هاي  هيچ وقت  مك  بودم  برنداشته 
الآن را نداشت. هم چنين چون كه ويندوز طراحي 
اين  كامپيوتري  هيچ  احتمالاً  كرد،  كپي  را  مك 
فونت را نداشت. خب مي بينيد آدم وقتي آينده را 
نباشد  مشخص  اتفاقات  تأثير  شايد  مي كند  نگاه 
ارتباط  متوجه  مي كند  نگاه  را  گذشته  وقتي  ولي 
بايد  شما  نرود  يادتان  اين  مي شود.  اتفاق ها  اين 
به يك چيز ايمان داشته باشيد، به شجاعتتان، به 
اين  ديگري.  چيز  هر  يا  زندگي تان  سرنوشتتان، 
چيزي است كه هيچ وقت مرا نااميد نكرده است و 

خيلي تغييرات در زندگي من ايجاد كرده است.
و  داشتن  دوست  مورد  در  من  دوم  داستان   

شكست است:
من خرسند شدم كه چيزهايي را كه دوستشان 
داشتم خيلي زود پيدا كردم. من و همكارم «وز» 
شركت اپل را در گاراژ خانه  ي پدر و مادرم وقتي 
كه من فقط بيست سال داشتم شروع كرديم ما 
خيلي سخت كار كرديم و در مدت ده سال اپل 
كه  دلاري  دوبيليون  شركت  يك  به  شد  تبديل 

حدود چهار هزار نفر كارمند داشت.

ما جالب ترين مخلوق خودمان را به بازار عرضه 
كرده بوديم؛ مكينتاش، يك سال بعد از درآمدن 
مكينتاش وقتي كه من فقط سي ساله بودم هيأت 
مديره ي اپل مرا از شركت اخراج كرد. چه جوري 
تأسيس  خودش  كه  شركتي  از  مي تواند  نفر  يك 
مي كند اخراج شود؟ خيلي ساده. شركت رشد كرده 
بود و ما يك نفري را كه فكر مي كرديم توانايي 
خوبي براي اداره ي شركت داشته باشد استخدام 
كرده بوديم. همه چيز خيلي خوب پيش مي رفت 
تا اين كه بعد از يكي دو سال در مورد استراتژي 
و  كردم  پيدا  اختلاف  او  با  من  شركت  آينده ي 
هيأت مديره از او حمايت كرد و من رسماً اخراج 
شدم. احساس مي كردم كه كل دستاورد زندگي ام 
نمي دانستم  ماهي  چند  حدود  داده ام.  دست  از  را 
رسماً شكست خورده  من  بايد بكنم.  كار  كه چه 
بودم و ديگر جايم در سيليكون ولي نبود ولي يك 
احساسي در وجودم شروع به رشد كرد. احساسي 
كه من خيلي دوستش داشتم و اتفاقات اپل خيلي 
تغييرش نداده بودند. احساس شروع كردن از نو.
شايد من آن موقع متوجه نشدم اخراج از اپل 
يكي از بهترين اتفاقات زندگي من بود. سنگيني 
موفقيت با سبكي يك شروع تازه جايگزين شده 
بود و من كاملاً آزاد بودم. آن دوره از زندگي من 
يك  بعد  سال  پنج  طول  در  بود.  خلاقيت  از  پر 
شركت به اسم نكست تأسيس كردم و يك شركت 
ديگر به اسم پيكسار و با يك زن خارق العاده آشنا 
شدم كه بعداً با او ازدواج كردم. پيكسار اولين ابزار 
انيميشن كامپيوتر دنيا را به اسم توي استوري به 
توليد  استوديوي  موفق ترين  الآن  كه  آورد  وجود 
خارق العاده ي  سير  يك  در  دنياست.  در  انيميشن 
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اتفاقات، شركت اپل نكست را خريد و اين باعث 
شد من دوباره به اپل برگردم و تكنولوژي ابداع 
شده در نكست انقلابي در ايل ايجاد كرد. من با 

زنم لورن زندگي بسيار خوبي را شروع كرديم.
اگر من از اپل اخراج نمي شدم شايد هيچ كدام 
داروي  مثل  اتفاق  اين  نمي افتاد.  اتفاقات  اين  از 
تلخي بود كه به يك مريض مي دهند ولي مريض 
واقعاً به آن احتياج دارد. بعضي وقت ها زندگي مثل 
ايمانتان  شما  ولي  مي كوبد  شما  سر  توي  سنگ 
را از دست ندهيد. من مطمئن هستم تنها چيزي 
كه باعث شد من در زندگي ام هميشه در حركت 
باشم اين بود كه من كاري را انجام مي دادم كه 

واقعاً دوستش داشتم.
 داستان سوم من در مورد مرگ است:

من هفده سالم بود يك جايي خواندم كه اگر هر 
روز جوري زندگي كنيد كه انگار آن روز آخرين روز 
زندگي تان باشد شايد يك روز اين نظر به حقيقت 
تبديل بشود. اين جمله روي من تأثير گذاشت و 
از آن موقع به مدت سي و سه سال هر روز وقتي 
كه من توي آينه نگاه مي كنم از خودم مي پرسم 
اگر امروز آخرين روز زندگي من باشد آيا باز هم 
انجام  بدهم،  انجام  بايد  امروز  كه  را  كارهايي 
مي دهم يا نه. هر موقع جواب اين سئوال نه باشد 
من مي فهمم تو زندگي ام به يك سري تغييرات 
احتياج دارم. به خاطر دانستن اين كه بالاخره يك 
مهم  ابزار  يك  به  من  براي  مرد  خواهم  روزي 
تبديل شده بود كه كمك كرد خيلي از تصميم هاي 
بزرگ  توقعات  تمام  كه  چون  بگيرم  را  زندگي ام 
از زندگي، تمام غرور، تمام شرمندگي از شكست

در مقابل مرگ رنگي ندارد.

دادند  تشخيص  دكترها  قبل  سال  يك  حدود 
كه من سرطان دارم. ساعت هفت و سي دقيقه ي 
تومور  يك  و  كردند  معاينه  مرا  كه  بود  صبح 
حتي  من  دادند.  تشخيص  من  لوزالمعده ي  توي 
كجاي  و  هست  چي  لوزالمعده  كه  نمي دانستم 
آدم قرار دارد ولي دكترها گفتند اين نوع سرطان 
غيرقابل درمان است و من بيشتر از سه ماه زنده 
نمي مانم. دكتر به من توصيه كرد به خانه بروم 
و اوضاع را روبه راه كنم. منظورش اين بود كه 
در  كه  چيزهايي  مثلاً  و  باشم  آماده  مردن  براي 
مورد ده سال بعد قرار بود به بچه هايم بگويم در 

مدت سه ماه به آن ها يادآوري بكنم.
خداحافظي  براي  كه  بود  معني  اين  به  اين 
حاضر باشم. من با آن تشخيص تمام روز دست 
آزمايش  من  روي  شب  سر  و  كردم  نرم  پنجه  و 
اپتيك انجام دادند. آن ها يك آندوسكوپ را توي 
حلقم فرو كردند كه از معده ام مي گذشت و وارد 
لوزالمعده ام مي شد. همسرم گفت كه وقتي دكتر 
نمونه را زير ميكروسكوپ گذاشت بي اختيار شروع 
به گريه كردن كرد! چون كه او گفت كه آن يكي 
از كمياب ترين نمونه هاي سرطان لوزالمعده است 
و  مفيد  واقعيت  يك  مرگ  است.  درمان  قابل  و 
هوشمند زندگي است. هيچ كس دوست ندارد كه 
به  و  بميرند  مي خواهند  كه  آن هايي  حتي  بميرد 
بهشت وارد شوند ولي با اين وجود مرگ واقعيت 

مشترك در زندگي همه ماست.
چون  باشد  زندگي  اختراع  بهترين  مرگ  شايد 
كهنه ها  مرگ  است.  تحول  و  تغيير  ايجاد  مأمور 
باز  تازه ها  براي  را  راه  و  برمي دارد  ميان  از  را 
مي كند. يادتان باشد كه زمان شما محدود است
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زندگي  جاي  به  كردن  زندگي  با  را  زمانتان  پس 
بقيه هدر ندهيد. هيچ وقت توي دام غم و غصه 
بقيه  هياهوي  كه  نگذاريد  هيچ وقت  و  نيفتيد 
صداي دروني شما را خاموش كند و از همه مهم تر 
اين كه شجاعت اين را داشته باشيد كه از احساس 
من  كه  موقعي  كنيد.  پيروي  ايمانتان  و  قلبي تان 
هم سن شما بودم يك مجله ي خيلي خواندني به 
نام كاتالوگ كامل زمين منتشر مي شد كه يكي از 
پرطرفدارترين مجله هاي نسل ما بود. اين مجله 
مال دهه ي شصت بود كه موقعي كه هيچ خبري 
از كامپيوترهاي ارزان قيمت نبود. تمام اين مجله  
با دستگاه تايپ و قيچي و دوربين پولورايد درست 
ولي  الآن  گوگل  شبيه  چيزي  يك  شايد  مي شد. 
سي و پنج سال قبل از اين كه گوگل وجود داشته 

باشد.
از  شماره  آخرين  آن ها  هفتاد  دهه ي  وسط  در 
كاتالوگ كامل زمين را منتشر كردند. آن موقع من 
سن الآن شما بودم و روي جلد آخرين شماره ي 
منطقه  ي  يك  زود  صبح  از  عكس  يك  شان 
شما  كه  نوعي  آن  از  بود.  كوهستاني  روستايي 
خيلي  كوهستاني  پياده روي  براي  است  ممكن 

دوست داشته باشيد. زير آن  عكس نوشته بود:
 stay hungry stay foolish

اين پيغام خداحافظي آن ها بود وقتي كه آخرين 
شماره را منتشر مي كردند. اين آرزويي هست كه 
وقت  الآن  و  داشتم  خودم  مورد  در  هميشه  من 
فارغ التحصيلي شما آرزويي هست كه براي شما 

مي كنم...» 
   

است  ميرميراني  جادي  آقاي  قلم  به  زير  مطلب 

كه از روزنامه اعتماد مورخ چهارشنبه 90/7/20 
انتخاب شده است:

خرما براي جابز
هفته قبل هفته جابز بود. كافي بود هر سايت 
يا شبكه اجتماعي را باز كنيد تا چيزي درباره جابز 
بخوانيد، به احتمال زياد توضيح زندگي كپي پيست 
شده يا متني در اين مورد كه چقدر جابز انسان 
بزرگي بود و چه خدمتي به بشريت كرد و چگونه 
براي نويسنده هميشه يك الگو بوده و هست ولي 
خاطر  به  شايد  نشد،  زده  حرفي  چيزها  خيلي  از 
ناآگاهي نويسنده و شايد به خاطر اين كه گفتن يك 
چيزهايي در مجلس ختم درست نيست. بعضي ها 
اما بدون تعارف بودند. استالمن و  ايربكس، تعارف 
نكردند و نوشتند كه اپل شركتي غيرانساني را اداره 
اريكسون  مثل  شركتي  كه  شرايطي  در  مي كند. 
فقط به اين خاطر كه يكي از شركت هاي تابعه اش 
از كودكان زير 18 سال در كارخانه استفاده كرده 
بود به شكل رسمي معذرت خواهي كرد. اپل هنوز 
در  كارخانه هايي  را  محصولاتش  است  هنوز  كه 
چين مي سازند كه به گزارش خود اپل، كودكان 
زير 16 سال در آن شاغلند و كارگران زير شعار 
اين كه  مگر  مي رسيم  اهداف  «به  يعني  شركت 
خورشيد ديگر طلوع نكند». گاهي تا 15 ساعت 
در روز پشت خط توليد هستند. اين كارگردان ديگر 
به اندازه قبل خودكشي نمي كنند نه فقط به خاطر 
كه  نرده هايي  خاطر  به  كه  استخدام  موقع  تعهد 
نصب  خوابگاه ها  و  بالا  طبقات  پنجره هاي  روي 
است.  خوبي  يا  بد  انسان  جابز  نمي گويم  شده 
مدرن هيچ كس نمي تواند  كه در جهان  مي گويم 
پيچيده تر  بسيار  جهان  باشد.  الگو  چيز  همه  در 
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شده و ديدگاه  آدم ها را رسانه ها شكل مي دهند. 
آدم ها فكر مي كنند جابز شخصاً آيفون را طراحي 
كرده چون در رسانه جابز و آيفون يكي هستند. 
اما رسانه يي دوست ندارد بگويد كه جابز تا دو سال 
حاضر نبود خرج فرزندش را بپردازد تا در نهايت 
مادر مجبور شد در دادگاه ثابت كند كه دختر جابز
دختر جابز است. يا مثلاً اين روزها رسانه ها دوست 
ندارند بگويند كه جابز از نظر فني اپل را نساخت. 
هكري به اسم وزنپاك بود كه اپل ها را طراحي 
مي كرد؛ هكري كه مثل جابز مؤسس اپل بود ولي 
بعدها فقط به عنوان يك مهندس ساده به شركت 
محصولات  دريافت  براي  حتي  حالا  و  بازگشت 
جديد شركتش، مثل همه مردم «معمولي» شب تا 
صبح جلوي فروشگاه در نوبت مي ايستد ما عادت 
خوشبختانه  اما  كامل داشتن،  به الگوي  كرده ايم 
زنده انسان هاي  بين  در  كه  باشيم  مطمئن  بايد 
اين الگو پيدا نخواهد شد. از نظر من هم جايز يك 
عظمت  به  را  شركت  دو  او  بود.  تجاري  اسطوره 

رقبايي  مقابل  در  هم  آن  ـ  رساند  باور  غيرقابل 
بسيار جاافتاده، او تقريباً خوش تيپ بود، ارايه اش 
عالي بود و به همراه شركت عظيمش مي توانست 
كه  بقبولاند  آدم ها  به  و  بسازد  جديدي  چيزهاي 
اين كه  بدون  امروز  تا  كه  است  چيزي  دقيقاً  اين 
بدانند لازم داشته اند. در اين بخش، جابز نه فقط 
الگو كه مي تواند يك مرجع درسي هم باشد اما 
در كارهاي فني و زندگي نه. خود جابز مي گويد 
زماني  اپل  نداده.  تغيير  را  جهان  است  معتقد  كه 
اپل  جواني  به  دارند  دوست  جوان ها  بود.  جوان 
بنازند و نخوانند كه الگويشان در 40 سالگي گفت 
«مشكل اين است كه من حالا 40 ساله شده ام. 
تكنولوژي و اين جور چيزها دنيا را تغيير نمي دهد 
واقعاً تغيير نمي دهد. اين حرف شايد دل  خيلي ها 
را بشكند. بچه دار كه بشويد ديدتان به دنيا تغيير 
مي كند ما به دنيا مي آييم، مدت كوتاهي زندگي 
و  بوده  همين طور  مدت ها  مي ميريم.  و  مي كنيم 

تكنولوژي تأثير چنداني بر آن ندارد».
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